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نگاه عطف

کتابخانه کوچک من
شرق: نشر نو مدتی است که در قالب مجموعه  ای  �

با عنــوان کتابخانه کوچــک مــن، کتاب هایی برای 
رده های ســنی کودکان و نوجوانان منتشــر می کند 
که تاکنون چند عنوان از این مجموعه منتشــر شده 
است. «داســتان های خوب برای کودکان بلندپرواز»، 
«ایده های بزرگ برای دختران و پســران بلندپرواز»، 
«داســتان های خــوب بــرای دختران بلندپــرواز» و 
«داستان های خوب برای پســران بلندپرواز» عناوین 
برخی از کتاب هایی اســت که نشــر نو تاکنون برای 
رده های سنی کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. 
در این کتاب ها با سرگذشــت و فعالیت های مردانی 
مواجه می شویم که زندگی شان به نوعی الهام بخش 
بوده اند؛ برای مثال عنوان فرعی کتاب «داستان های 
خوب برای پســران بلندپــرواز»، «قصه های واقعی 
پســرانی که دنیــا را تغییر دادنــد بی آنکه به جنگ 
اژدها بروند» اســت و در آن با زبانی ســاده و به طور 
خلاصه مروری بر زندگی و کارهای مردان مشــهور 
یا کمتر مشــهور در دوره های مختلف تاریخی شــده 
است. در این کتاب ها همان قدر که زندگی و کارهای 
دانشــمندان یا چهره های اجتماعی و سیاسی مورد 
توجــه بوده، بــه زندگــی نویســندگان، هنرمندان و 
فیلســوفان هم توجه شده اســت. به این ترتیب این 
کتاب می تواند مقدمه خوبی برای آشنایی نوجوانان 
با نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران، سیاست مداران 
و... باشد. اما یکی از کتاب های تازه مجموعه کتابخانه 
کوچک من، کتابی اســت با عنوان «زنانی که جهان 
را بهتــر کردند» از جولیا آدامــز که با ترجمه محمد 
کریمی منتشر شده است. در این کتاب، همان طورکه 
از عنوانــش هم برمی آید، به داســتان زندگی زنانی 
پرداخته شــده که در طول تاریخ تأثیری از خود باقی 
گذاشته اند: «تاریخ سرشار از داستان های زنانی است 
که بــر موانع و مشــکلات غلبه کرده انــد، توقعات 
جامعه را نادیده گرفته اند و کلیشــه ها را شکســتند. 
متأسفانه امروز تأثیر آنها به خوبی نمایش داده نشده 
و نادیده گرفته شده است. در بسیاری از فرهنگ ها این 
باور وجود داشت (یا هنوز وجود دارد) که زنان نیازی 
به تحصیل ندارند، نمی شــود به رهبری شان اعتماد 

کرد و از نظر جســمی و فکــری ضعیف و ناتوان اند. 
مردان در جایگاه برتر بودند و به این معنا بود که آنها 
از پیش تصمیم گیرندگان و تاریخ نویسان جهان بودند. 
با این همه، زنان هم به موفقیت های بزرگی دســت 
یافتند حتی اگر همه چیز مخالف آنها بود. فهرســت 
ماجراجویــان، دانشــمندان، رهبران، ورزشــکاران و 
هنرمندان این کتاب، به هیچ وجه فهرست همه زنان 
تاریخ نیســت یا به این معنا نیســت که عملکرد این 
افراد عالــی بوده و هیچ خطایی مرتکب نشــده اند؛ 
بلکــه آنهــا رهبرانی بودنــد که ایســتادگی کردند، 
تأثیرگذار بودند و بی شــک ثابت کردند که درست به 
اندازه مردان توانا و کارآمدند. نقش آنها چه در حوزه 
فعالیت خودشان و چه در الهام بخشیدن به دیگران 
ارزش تقدیر دارد و هدف این کتاب نیز همین است». 
به ایــن ترتیب این کتاب در چهــار بخش به زندگی 
زنانی پرداخته که نقشی در تاریخ داشته اند:  رهبران و 
فعالان اجتماعی، دانشمندان و مخترعان، هنرمندان 

و نویسندگان، ورزشکاران و ماجراجویان.
کتاب دیگری که به تازگی در نشــر نو منتشــر شده 
و بــه کــودکان و نوجوانان اختصــاص دارد، «تکامل 
شــگفت انگیز» نام دارد که نوشته آناکلی بورن است 
و با ترجمه کاوه فیض اللهی به فارســی منتشر شده 
اســت. این کتاب به صورت مختصر و با زبانی ســاده 
نشان می دهد که تکامل چیست، چگونه کار می کند و 
نیز اینکه چه کسی اسرار آن را کشف کرد. در این کتاب 
نشان داده شده که پاسخ بسیاری از پرسش ها و مسائل 
مربوط به حیات در زمین در نظریه تکامل نهفته است. 
کتاب در فصل های مختلفش، از گذشته های دور آغاز 
می کند و ســفر دور و دراز حیات را نشــان می دهد و 
مرحله به مرحله پیش می آید تا به امروز می رسد:  «ما 
در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز در آن در تغییر 
است. سنگ ها کم کم ترک می خورند، از هم می پاشند 
و باز از نو تشکیل می شــوند. شکل دیواره ها، دره ها و 
ساحل ها تغییر می کند. خود ســیاره ها و ستاره ها نیز 
مدام در حرکت و تغییرند. بیشــتر از همه و سریع تر از 
همه، موجودات زنده اند که تغییر می کنند. از فصلی 
به فصل بعد تغییــر می کنند. به دنیا می آیند، رشــد 
می کنند، پیر می شوند و می میرند. و بچه هم دارند، تا 
وقتی که می میرند، بچه هایشان جای آنها را بگیرند. و 
با گذشت نسل ها، انواع جدیدی از موجودات زنده به 
وجود می آیند، یا تکامل می یابند. این فرایند که تکامل 
نامیده می شود، بسیار مهم اســت و بخش بزرگی از 
زیست شناسی یا علم بررســی جانداران است. تا قرن 
نوزدهم طول کشــید که دانشمندان طرز کار تکامل را 
کشف کنند –کمتر از ۲۰۰ سال پیش. هنوز هم سرگرم 
بررســی اش هستند تا چیزهای بیشــتری کشف کنند. 
تکامل توضیــح می دهد که چگونه تمــام جانداران 
امــروزی روی زمیــن به وجــود آمده انــد. به همین 
دلیل اســت که این همه انواع یــا گونه های مختلف 
موجودات زنده وجود دارند. به علت تکامل است که 
جانداران این اندازه با محیط زندگی شــان متناسب یا 

سازگار به نظر می رسند...».

خاورمیانه سینمایی
شــرق: تفاوت هــای میــان بازنمایــی وضعیت  �

خاورمیانــه امــروز در آثار ســینمایی جهــان عرب و 
ســینمای هالیوود، موضــوع اصلی کتابی اســت از 
لینــا خطیب با عنــوان «بازنمایــی خاورمیانه نوین از 
دیدگاه ســینمای هالیوود و جهان عرب» که به تازگی 
با ترجمه هما آســوده در نشــر حکمت کلمه منتشر 
شده است. نویســنده کتاب معتقد اســت که سینما 
به عنوان ابــزار قدرتمند تولیــدات فرهنگی، در مرکز 
بازنمایی خاورمیانه نوین قرار دارد و تداخل سینما در 
ترســیم امور سیاسی منطقه از  جمله بارز ترین زوایای 
این بازنمایی اســت. او همچنین می گوید که بازنمایی 
سینمایی خاورمیانه تنها در انحصار هالیوود یا به طور 
کلی سینمای غرب نیســت؛ بلکه جهان عرب هم در 
ترسیم خاورمیانه سینمایی حضوری پررنگ دارد. این 
کتاب بر اســاس این ایده کلی شکل گرفته که هالیوود 
و ســینمای اعــراب از یک حادثه تاریخی مشــخص، 
برداشــت های متفاوت و در اغلب موارد متناقض به 
دســت می دهند. تعــارض اعراب با اســرائیل از نظر 
پایداری فلسطینیان بارزترین نمونه عصر حاضر است. 
هالیوود قــدرت تأثیرگذاری درخور توجهــی بر افکار 
عمومــی جهــان دارد و از این نظر بررســی تصویری 
که این ســینما از خاورمیانه به دســت می دهد، حائز 
اهمیــت اســت:  «از آنجایی که ســینمای هالیوود بر 
ســکوی قدرتمندترین صنعت فیلم سازی جهان قرار 
دارد، مطالعه بازنمایــی خاورمیانه از دیدگاه هالیوود 
حائز اهمیت است. انعکاس امور سیاسی خاورمیانه 
از قالب ســینمای هالیوود تا حدودی بر ذهنیت مردم 
دربــاره منطقه تأثیــر می گذارد. از این رو مقایســه این 
بازنمایی بــا تصویری که اعراب از خــودی و دیگری 
در ســینما ارائه می دهد، ضرورت پیــدا می کند». در 
مقابل، سینمای مصر بزرگ ترین صنعت فیلم سازی در 
خاورمیانه را دارد و آثار تولید شده اش در سراسر جهان 
عــرب پخش می شــود و اعراب مهاجــر در خارج از 
جهان عرب نیز مخاطبان این آثار هستند. در سال های 
اخیر سینمای فلسطین نیز آثار زیادی تولید کرده و به 
رقیبی دیگر در این عرصه بدل شــده است. به اعتقاد 

نویسنده، پخش این آثار در سطح بین المللی فرصت 
جدیدی برای اظهارنظر در عرصه جهانی به فلسطین 
اعطا می کند. سوریه، الجزایر، لبنان، مراکش و تونس 
از دیگر کشورهای جهان عرب هستند که آثار سینمایی 

درباره مسائل سیاسی خاورمیانه تولید کرده اند.
لینا خطیب در کتابش، آثار ســینمایی مربوط به 
ســال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ را بررســی کرده است. در 
این بازه زمانــی چند اتفاق مهم در تاریخ سیاســی 
خاورمیانه رخ داده اســت که برخی از آنها اهمیت 
بسیاری داشته اند. آثار سینمایی که در این کتاب مورد 
نقد و بررسی قرار گرفته اند، در اغلب موارد با مسائل 
سیاســی برجســته دوران مرتبط اســت و «از این رو 
نمی توان خــارج از این چارچوب تاریخی درباره این 
آثار بــه تبادل نظر پرداخت. بــه اعتقاد فوکلت، هر 
بحــث و گفتمانی که صورت می پذیرد، صرف نظر از 
موضوع آن، متشــکل از مجموعه بیاناتی است که 
در زمان و مکان مخصوص به خود تولید می شــود. 
ارتباط فیلم با تاریخ نیز شخصی به نظر می رسد. به 
عبارت دیگر هالیوود و سینمای اعراب از یک رخداد 
تاریخی مشــابه، برداشــت های متفاوت و در اغلب 
موارد متناقضــی ارائه می دهند. تعــارض اعراب/ 
رژیم اشــغالگر از حیث پایداری فلسطینیان بارزترین 
نمونه عصر حاضر اســت. هالیوود از این مسئله به 
منزلــه ترور محض یا در بهتریــن حالت یک انقلاب 
یاد می کند. در حالی که ســینمای جهان عرب به این 
موضــوع با نگاهی مســاعد می نگــرد. در بازنمایی 
هالیوود از بنیادگرایان اسلامی یک وجه تشابه وجود 
دارد و آن اینکه هالیوود از یک  ســو بنیادگرایی را با 
تروریســم و از سوی دیگر با اســلام تلفیق می کند. 
این نوع بازنمایی با دیدگاه ســینمای مصر و الجزایر 
درباره بنیادگرایان اسلامی متفاوت به نظر می رسد. 
سینمای مصر و الجزایر برخلاف هالیوود بنیادگرایان 
اســلامی را از زاویه شــخصی و اجتماعی به تصویر 
می کشند». این کتاب با شیوه های متفاوت، بازنمایی 
حــوادث تاریخی را بررســی و دریافت و برداشــت 
واحد و مشــخص از آن حــوادث تاریخی را بی ثبات 
می ســازد و باعث تغییر دوگانه متضاد (عرب مقابل 
غرب و بربریت مقابل تمدن) می شــود که ســینما 
بــه ارائــه آن می پردازد و نشــان می دهــد چگونه 
حقایق توســط هر طرف درباره خودی/ دیگری، در 
بافت تاریخی مشــخصی شکل می گیرد. به عبارتی، 
این کتاب نه فقط نشــان می دهد کــه چگونه تاریخ 
از زوایــای مختلــف به طور کاملا متفــاوت خوانده 
می شود؛ بلکه نشان می دهد چگونه تاریخ از زوایای 
مختلف به طرق کاملا متفاوت هم نوشته می شود؛ 
از این رو این آثار سینمایی در حقیقت تاریخی را ارائه 
می دهند که از خط مشــی سیاســی هر طرف نشئت 
می گیــرد و آینــده دیگری را به ترتیــب برای ایالات 
متحده آمریکا و جهان عرب رقم می زند. در این میان، 
بازنمایــی خاورمیانه در قاب ســینما در چارچوبی 
فراتر از گفتمان رایج اهمیــت پیدا می کند. گفتمان 
رایج در بیشتر این موارد، این بازنمایی را در چارچوب 

شرق شناسی قرار می دهد.

بازنمایی 
خاورمیانه   نوین

از دیدگاه سینماى 
هالیوود و جهان عرب

لینا خطیب
ترجمه هما آسوده
نشر حکمت  کلمه

شرق: «دارم یک رمان می نویسم، آن هم نه یک رمان 
ســاده، یک رمان منظوم؛ میان این دو تفاوت بزرگی 
هست»؛ این را آلکساندر پوشکین در نامه ای به یکی 
از دوســتانش نوشته اســت و منظورش از این رمان 
منظوم، «یوگنــی انه گین» بوده اســت. رمانی که او 
بیش از هشت سال یعنی از بهار ۱۸۲۳ تا پاییز ۱۸۳۱ 
روی آن کار کــرد و جایگاهی ویــژه در آثارش دارد. 
در میان آثار پوشــکین، این رمــان را «مهم ترین اثر با 
غنی ترین محتوا و بیشترین محبوبیت و قدرت مندترین 
تأثیر بر سرنوشــت همه ادبیات روســی» دانسته اند. 
«یِوگنــی انُه گین» به تازگی با ترجمــه ایرج کابلی در 
نشــر بازتاب نگار منتشر شده است. کابلی این اثر را از 
زبان اصلی به فارسی برگردانده و ترجمه ای منظوم 

از این رمان کلاسیک به دست داده است.
شخصیت اصلی این رمان پوشکین، اشراف زاده ای 
جوان با نام یوگنی انه گین است؛ آدمی با خصوصیات 
روانی پیچیده و شخصیتی پر از تناقض. در ماجراهای 
رمــان، تاتینــا خیلی زود عاشــق انه گین می شــود، 
اما انه گیــن با ماجراهای بســیار و «پــس از تحمل 
شکست های بســیار در روح ســردش» دل به تاتینا 
می بندد. اما این دو با اینکه یکدیگر را دوســت دارند 
نمی توانند در نقطه ای واحد سرنوشت شان را به هم 
گره بزنند و این شکســت نه به خاطر عوامل و موانع 
بیرونی، بلکه بیشــتر به خاطر اشتباهات خودشان و 

ناتوانی در یافتن راه درست زندگی رخ می دهد.
در ابتدای ترجمه فارســی رمان، توضیحات نسبتا 
مفصلــی درباره اثر آمده که به شــناخت بهتر رمان 
کمک می کند. در این توضیحات، به شــخصیت های 
داســتان و به خصوص انه گین پرداخته شــده است. 
انه گین پســر یک نیمه اربــاب و نیمه کارمند و وارث 
همه پیشــینیانش است. شــرایط اجتماعی و تربیتی 
بر ویژگی هــای مهم اخلاقی او مؤثر بوده اســت. او 
نیاز نداشــته برای گذران زندگــی اش کار کند، او «نه 
می توانســته و نه می خواسته به خود زحمت بدهد. 

شــیوه زندگی اش در پترزبورگ و پس از آن در روستا، 
پــوچ و بی محتوا بوده و بی عملانه. روشــی هم که 
برای تربیتش به کار گرفته شــده بســیار ویران کننده 
بوده اســت، از همین رو آدمــی از کار درآمده به واقع 
خودخــواه که فقط به خودش و تمایلاتش –و آنچه 
دلخــواه خودش بــوده- فکر می کرده و به آســانی 
می توانســته دیگران را برنجاند و به ایشــان توهین 
کند، حتا بدون آنکه خود متوجه باشــد چه می کند». 
انه گیــن البته ویژگی های دیگری هــم دارد از  جمله 
اینکــه پس از پایــان دوران ســطحی تحصیلات، دو 
بار تلاش می کند دامنه دانشــش را گســترش دهد. 
«ســطح دیــدگاه» و نگاه او بــه زندگــی، نه  فقط از 
ملاکان اطرافش، بلکه از نمایندگان جمع اشراف در 
پترزبــورگ نیز بالاتر بوده اســت. از همان آغاز رمان 
مشــخص اســت که «رضایت انه گین از زندگی پوچ 
و بی محتوایی که آشــنایان اشــرافی  او آن را عادی 
می شــمرده اند، مدت زیادی طول نمی کشــد. با این  
همه او نه توانش را داشــته و نه تمایلش را که این 
شــیوه زندگی را کنــار بگذارد. پــس از دریافت نامه 
تاتیانا که در آن به او اظهار عشــق کرده بود،  تصمیم 
می  گیرد روشــن و صریح بگوید که در احساســش با 

وی شریک نیست. هنگام این اعتراف که 
برای تاتیانا بسیار سنگین بوده، نتوانسته 
از دل بــری معمولــش در برابــر زنان 
دســت بردارد...». تقریبا تا فصل ششم 
رمان انه گین به شــکل آدمی هوشمند، 
تندزبان، خودخواه و دلسرد تصویر شده 
اســت؛ اما پس از ماجرایــی که او را به 
یک دوئل می کشــاند، انه گین درمی یابد 
که چه کرده و تا چه حد خودخواه بوده 
و نسبت به دیگران بی توجه بوده است.
ادبیات  درخشــان  چهره  پوشــکین، 
کلاسیک روســیه است که تأثیری عمیق 
بر نویســندگان و شــاعران پس از خود 

داشــته اســت. در میان آثار او، «یوگنی انه گین» کمتر 
شناخته شــده است. همان طورکه اشاره شد، او در این 
رمان با آفریدن ماجرایی عاشــقانه، روایتی به دســت 
داده که « به منزله دانشنامه  ای است از زندگی در سده 
نوزدهم روســیه و یکی از بذله پردازانه ترین طنزهایی 
کــه تا آن زمان پدید آمده بوده، آن هم در قالب نظمی 
بسیار پیچیده و بی ســابقه. این اثر در عین جدی بودن 
شوخ طبعانه، هجوگونه و پرشور و احساس نیز هست؛ 
از همین روســت که همه چهره های برجسته و نام دار 
ادبیات روســی خود را اثرپذیرفته از پوشکین و به ویژه 
این رمان منظوم او می شمارند. با وجود آنکه همه از 
پوشکین به عنوان پدر ادبیات روس نام می برند و رمان 
منظومش را برجسته ترین اثر او می شمارند، در بیرون 
از قلمرو زبان روســی کمتر کسی را می توان یافت که 

واقعیت این امر را احساس کرده باشد».
ایــرج کابلی در ابتدای کتاب و در بخشــی با نام 
«گزارش به خواننده»، به مشکلاتی درباره این رمان 
پوشــکین اشــاره کرده؛ از جمله به طرز قافیه بندی 
ویــژه آن. او اشــاره کرده کــه تا پیــش از این رمان، 
طرز قافیه بندی آن در ادبیات اروپا ســابقه نداشــته 
و خود پوشــکین آن را  با تغییر در طــرز قافیه بندی 
ســانت های شکسپیر به وجود آورده 
و در بندهــای رمانش بــه کار گرفته 
است. ازهمین رو آن را با بند و قافیه 
پوشکینی یا انه گینی می نامند. در این 
شیوه هر بند چهارده مصراع و هفت 
درباره  مترجــم  دارد.  قافیــه  جفت 
اینکه چرا این شــاهکار پوشــکین در 
خارج از روسیه چندان قدر ندیده هم 
توضیحاتی داده و مهم ترین دلیلش 
را موضــوع ترجمه رمــان می داند: 
«ادبیات درخشــان روسی در سراسر 
جهان ســتایش می شــود؛ اما رمان 
منظوم یوگنی انه گین که همه بزرگان 

ادبیات روســی آن را شــاهکاری بی همتا و خود را 
اثرپذیرفته از آن می شمارند، در خارج از قلمرو زبان 
روسی ناشناس مانده است؛ چرا؟ چون که هیچ کدام 
از ترجمه هــای ایــن اثــر تاکنون نتوانســته اســت 
ارزش های موجود در آن را بازتاب دهد. نگارنده هم 
بر آن اســت که این مشکل، علاوه بر روش پیچیده و 
بی نظیر قافیه بندی انه گینی –که توصیفش گذشت- 
روش نگارشیِ  ســهل و ممتنع منحصر به پوشکین 
است. نظم هایی را که با صفت سهل و ممتنع قابل 
توصیف اند، بدون آنکه ویژگی های یگانه شان ضایع 
شود نه می توان بازنویسی کرد و نه ترجمه. اشارات 
ویژه ای هم که پوشــکین از ســنت فرهنگی پیش از 
خود گرفته و تنها برای روســی زبان ها آشــنا اســت 
علت دیگری است برای ناکام ماندن همه مترجمان 
انه گین که کوشیده اند این کمبود را با پانویس جبران 

کنند».
پوشکین در «انه گین» تصویری شاعرانه از جامعه 
روسی آن هم در «جذاب ترین لحظات تکامل آن» به 
دست داده اســت. از این حیث این رمان منظومه ای 
تاریخی اســت. مترجم فارســی این رمان، گزیده ای 
از نظرات نویســنده و منتقد مشــهور معاصر روسی، 
بلینس کــی را هم ترجمه کرده که در بخشــی از آن 
درباره شخصیت انه گین می خوانیم: «بخش بزرگی از 
مردم عادی انه گین را فاقد روح و قلب می شــناختند 
و در او انســانی را می دیدند با طبیعت سرد و خشک 
و خودخواه. نادرست تر و انحرافی تر از این نمی توان 
انســانی را شــناخت!... زندگی اشــرافی نتوانســت 
احساسات را در انه گین بکشــد و فقط توانست او را 
نســبت به هوس بازی های بی ثمر و ســرگرمی های 
حقیر ســرد کند... انه گین دوست نمی داشت در رؤیا 
غوطه ور شود، بیشــتر از حرف زدن احساس می کرد، 
و درون خود را برای همه برملا نمی ساخت. داشتن 
ذهن تلخ نشانه  طبع بلند است، زیرا دارنده ذهن تلخ 

نه تنها از مردم، که از خود نیز ناخشنود است».

هاینریش بل در «ریسک نوشتن» ماجرای نویسنده ای را تعریف 
می کنــد که به دیدار ســردبیر مجله معروفی می رود تا داســتانی 
را بــرای چاپ به او بدهد. ســردبیر بدون آنکه نگاهی به داســتان 
بینــدازد، آن را روی انبوهــی از مطالب میز تحریــرش می اندازد و 
می گوید داستان شــما را خواهم خواند، دیرتر شاید چند ماه دیگر، 
می بینید چقدر اینجا کار ریخته شده است. آنگاه سردبیر به نویسنده 
می گویــد که ســؤال مهم تــری دارد و آن اینکه چرا می نویســد؟ 
نویسنده که انتظار پرسشی چنین را ندارد، بعد از کمی فکر می گوید 
«من چاره دیگری ندارم». در این هنگام «سردبیر نگاهش را از روی 
دســت نویس برمی دارد، ابروهایش را بالا می اندازد و می گوید: این 
حرف بزرگی است، همین حرف را یک  بار از یک سارق بانک شنیدم. 
قاضی از او پرسید که برای چه سرقت را طراحی و اجرا کرده است 
او گفت چاره دیگری نداشتم».۱ سخنان سردبیر، نویسنده را که راوی 
ماجرا اســت، به فکر فرو می برد و سخنانش را واقع بینانه و درست 
می پنــدارد. او با خود می گوید «در واقع به نظر من نویســنده از هر 
جهت با سارق بانک قابل مقایسه است که با مشکلات وصف ناپذیر 
ســرقتی را طرح می کند و در تنهایی مرگ بار شــبانه، گاوصندوق را 
بــه زور باز می کند، بدون اینکه بداند او چقدر پول، چقدر جواهرات 
پیدا خواهد کرد. خطر بیست سال حبس، تهدید، مستعمره تأدیبی 
را می پذیرد، بدون اینکه بداند چه غنیمتی به دست خواهد آورد».۲ 
به نظر راوی نویسنده هر بار با نوشتن متنی تازه خود را به مخاطره 
می اندازد، این مخاطره «... همان ریسک خالی یافتن گاوصندوق، در 

بند افتادن و برملاشدن همه سرقت های گذشته است».۳
به نظر هاینریش بل نوشتن در اصل ریسک کردن است؛ ریسکی 
که نویسنده از تبعات آن بی خبر می ماند و به تعبیر کورتاسار نوشتن 
در هر حال تیری پرتاب کردن اســت، بی آنکه بتوان دریافت به کجا 
می رود. اما حقیقت ماجرا چه  بسا گسترده تر است. به نظر هاینریش 

بل ریســک واقعی در اصل خود زندگی اســت، آن هم در زمانه بعد از 
جنگ. هاینریش بل نویسنده مهم بلکه مهم ترین نویسنده بعد از جنگ 
است. او در داســتان های خود ریسک زندگی بعد از جنگ را به وضوح 
نمایان می  کند؛ از  جمله تأثیرات مســتقیم و غیرمستقیم جنگ بر شعور 
مردم، فروپاشــی روابط خانوادگی، فقر معنوی جوانان در زیر آژیرهای 
حملات هوایی، فساد اخلاقی بزرگســالان و خودخواهی فزاینده ای که 
دیگــر وجوه زندگی را تحت الشــعاع قرار داده و در نهایت انســانیت را 

مورد تجاوز قرار می دهد.
شــخصیت هایی کــه بل خلق می کنــد، روی طنابی لــرزان حرکت 
می کنند؛ آنها هر لحظه در آســتانه ســقوط اند. ســقوط به شکل های 
مختلف رخ می دهــد. کاترینا بلوم به خاطر اتفاقی که ممکن بود پیش 
نیایــد، درگیر ماجرایی می شــود که بــه بهای زندگــی و آبرویش تمام 
می شــود. «او روز چهارشنبه ۱۹۷۴/۲/۲۰شــب قبل از افتتاح کارناوال، 
 ساعت ۱۸:۴۵ آپارتمانش را ترک می کند تا در مجلس رقصی خصوصی 
شــرکت کند»۴ اما درســت چهار روز بعد تقریبا در همان ســاعت خود 
را به عنــوان قاتل روزنامه نگاری به نام ورنــر توتگس به پلیس معرفی 
می کند تا به «لودویک عزیزش» بپیوندد. ماجرا به شکل غم انگیزی رقم 
می خورد. کاترینا در مجلس جشــن با لودویک آشــنا می شود –درباره 
زمان آشــنایی با لودویک میان وی و پلیس اختــلاف نظر وجود دارد- 
و او را کــه به خاطــر فعالیت هایش تحت تعقیب اســت، به خانه پناه 
می دهد، ولی تنها به فاصله چند ســاعت بعد دستگیر می شود و مورد 
بازجویی های پی در پی قــرار می گیرد. این ماجرا ســوژه ای جالب برای 
مطبوعات می شــود، خبرنگاران به واکاوی در گذشته کاترینا می پردازند 

و زندگی خصوصی وی، حتــی جزئی ترین موارد آن را در معرض افکار 
عمومی قرار می دهند. همه این اتفاقات طی تنها چهار روز رخ می دهد 
تا در نهایت از کاترینا چهره ای مرموز، فاســد و خطرناک ارائه می شود؛ 
در حالی کــه کاترینا حتی از نظر پرســوءظن پلیس، زنی ســاده، بیش از 
اندازه رمانتیک و محجوب اســت تا به آن حد که آشنایانش به او لقب 
راهبه داده اند. رمان «آبروی از دست رفته کاترینا بلوم» عنوان دومی نیز 
دارد و آن عنوان این اســت که «خشــونت چگونه پا می گیرد و به کجا 
می انجامد».۵ خشونتی که پا می گیرد و گسترش می یابد به نظر بل ریشه 
در مناســباتی دارد که از کنترل آدمی خارج اســت و ریسکی به همراه 
می آورد که غیرقابل اجتناب اســت. بل ریسک های زندگی را که هرکسی 
آن را تجربــه می کند، به راه بندان تشــبیه می کند. «برخی از راه بندان ها 
کــه می توان به آن فشــار نیز گفــت غیرقابل اجتناب  اســت، زیرا همه 
سرچشمه ها را نمی توانیم با یک حرکت فوری به راهی که می خواهیم 

بیندازیم، به طوری که زمین خشک زیر آنها نمایان می شود».۶
«ســیمای زنی در میان جمع» نام رمانی دیگــر از هاینریش بل و از 
مهم ترین داســتان های وی اســت. این رمان نوبــل ۱۹۷۲ را نصیب بل 
می کند. میان این رمان و «آبروی از دست رفته کاترینا بلوم» شباهت های 
فراوان وجود دارد. در وهله اول به خاطر آنکه هر دو شــخصیت رمان 
زن هستند، لنی فایفر شخصیت رمان «سیمای زنی میان جمع» همچون 
کاترینــا زنی مصمم و احترام برانگیز اســت.  او نیز شــخصیتی اخلاقی، 
درســت کردار و وفــادار دارد، اما این خلق و خوی انســانی نه تنها باعث 
موفقیت و مقبولیت وی در جامعه ای که در آن زندگی می کند نمی شود، 
بلکه باعث سوءتعبیرهایی مشابه آنچه برای کاترینا رخ داده می شود؛ تا 
بدان اندازه که لنی که می خواهد «درست» زندگی کند، درگیر مناسبات 

یا به تعبیر هاینریش بل درگیر چنان «راه بندان »هایی می شــود که 
عملا زندگــی را برایش ناممکن می کند. لنی بــه تدریج درمی یابد 
که دنیای پیرامونش مملو از بی عدالتی و نادرســتی است. او حتی 
عمیق تــر فکر می کنــد و از نظرش در جهــان کنونی فضیلت های 
انسانی نه تنها ســتایش نمی شوند، بلکه در بهترین حالت حسی از 
ترحم برمی  انگیزند. در نهایت لنی راه حل «شــخصی» زندگی خود 
را در قطــع پیوندهای روحی از جامعه پیرامون خود جســت وجو 
می کند، شاید که در این صورت بتوان از بی تفاوتی توأم با بی رحمی 

جامعه در امان بماند.
«عقاید یک دلقک» (۱۹۶۳) مشــهورترین رمــان هاینریش بل 
است. این رمان نیز بیان شخصیتی منزوی و تنها است که زندگی اش 
به ریســکی خطرناک بدل می شود. داســتان حول زندگی دلقکی 
حرفه ای به نام هانس شــینر می چرخد. شینر که فرزند کارخانه دار 
ثروتمند منطقه راین است، کلکســیونی از بدبیاری است. او که در 
حین اجرای نمایشی در بوخوم زمین می خورد و زانویش می شکند، 
از دلقکی مشهور به دلقکی پیش پاافتاده یا درست تر گفته شود به 
انسانی پیش پاافتاده بدل می شــود و خیلی سریع «ارزش» خود را 
از دســت می دهد. دلقکی که زمانی برای هر اجرا دویســت مارک 
ارزش داشت، به دلقکی بدل می شود که برای دریافت بیست مارک 
هم باید خدا را شکرگذار باشد اما این همه آن مصیبت هایی نیست 
که بر ســرش آوار می شود. مشکل او بیش از هر چیز از دست دادن 
معشوقه اش ماری اســت. او تنهایی را تنها در فقدان ماری عمیقا 
حس می کند. «... از زمانی که ماری آن طور که خودش می گفت در 
وحشــتی متافیزیکی مرا به حال خودم گذاشته و ترکم کرده است 
به رغم خواســت و اراده ام، اما به طــور طبیعی و به خودی خود 
تنها زندگی می کنم. واقعیت این اســت که من کمابیش در بوخوم 
خودم را به عمد با زانو به زمین زدم تا بتوانم سفری را که آغاز کرده 
بودم نیمه کاره قطع کنم و دوباره به بن بازگردم».۷ بازگشــت شینر 
به بن او را تســکین نمی دهد، مسکن واقعی او تنها یک چیز است 
و آن ماری اســت که آن نیز غیرممکن اســت. ماری را نه هوســی 
زودگذر، بلکه مســئله ای متافیزیکی یا چنــان  که خودش می گوید 
«وحشــتی متافیزیکی» به جدایی از او کشــانده، ماری که کاتولیک 
اســت بنا بر دلایل مذهبی با هربرت تســوپفنر که او نیز کاتولیک است، 

همراه می شود.
هانس شــینر که با آگاهی دلقک شدن را به عنوان شغل برمی گزیند، 
طی زمانی کوتاه به دلقکی تمام وقت بدل می شــود. اما بازی او این بار 
نــه روی صحنه تئاتر، بلکه در زندگی واقعی اجرا می شــود. از آن پس 
شینر دلقکی می شود که ریسک می کند و می کوشد گاوصندوق را حتی 
با ترفند بــاز کند، اما خیلی زود درمی یابد که گاوصندوق خالی اســت. 
شینر نیز همچون دیگر شــخصیت های بل مانند کاترینا بلوم، لنی فایفر 
و... به موقعیت خود آگاهی می یابد و راه حل را در قطع پیوند با جامعه 
جســت وجو می کنــد. او خیلی زود بــا خوش بینی یا ســادگی غیرقابل 
تصوری به انتهای راه، به تنهایی و تنگدستی می رسد. در نهایت شینر با 
گیتار و کلاهی در دســت به ایستگاه راه آهن می رود تا به انتظار قطاری 
بمانــد که ماری را از رم با خود به همراه مــی آورد. برای او تنها دو نخ 
سیگار مانده است، یکی را دود می کند و دیگری را در کلاهش می گذارد 
تا عابران بدانند می توانند به جای پول به او ســیگار بدهند. در آخر شینر 
بــه خود می گوید: «من هنوز نمرده ام؛ خانم وینکن می گفت کســی که 
آواز بخواند هنوز زنده اســت و کسی که گرســنه شود و از خوردن غذا 

لذت ببرد هنوز از دست نرفته: من آواز می خواندم و گرسنه بودم».۸
۱، ۲، ۳) ریسک نوشتن، هاینریش بل، ترجمه مارولا لایان

۴، ۶) آبــروی از دســت رفته کاترینا بلوم، هاینریش بل، ترجمه شــریف 
لنکرانی

۵) به نقل از مقدمه آبروی از دست رفته کاترینا بلوم، شریف لنکرانی
۷، ۸) عقاید یک دلقک، هاینریش بل، ترجمه محمد اسماعیل زاده

شکل های زندگی: هاینریش بل، ریسک زندگی
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